
گروه حوادث:یک ادعای شیطانی 
مسیر پرونده قتل خونین را پیچیده کرد 

تا اینکه به ایستگاه قصاص قاتل رسید.
پســرنوجوان از همان ابتدای روز 
دســتگیری ادعا کرد قربانی جنایت 
هولنــاک او را هــدف آزار و اذیت قرار 

داده است.
جنایت در پارک

روز دوم اردیبهشــت ماه سال 93، 

مأموران پلیس تهران گزارشی از یک 
جنایت دریافت کردند که از همان ابتدا 

پیچیده به نظر می رسید.
رفتار عجیب قاتل

وقتی تیم تجســس کلانتری خود 
را به پارکی رســاندند که گفته می شد 
قتلی در آن رخ داده است پسر نوجوانی 
را دیدند که دستپاچه و شتابزده درحال 
جا به جایی جسد یک پسر بود و جوان 

دیگری نیز به او کمک می کرد.
بازداشت قاتل

همزمان با دستگیری 2 پسر بالای 
سر جنازه خونین ماجرای این قتل به 
بازپرس جنایی پایتخت مخابره شد و 
تیمی از ماموران تشــخیص هویت به 
همراه پزشــکی قانونی و ماموران اداره 
10 پلیــس آگاهی تهران خــود را به 

قتلگاه رساندند.
معاینات پزشکی نشان داد مقتول 
خفه شده اســت و یک شال گردن هم 

روی جسد دیده می شود.
همزمان با انتقال جسد که متعلق 
به پســری با نام رضا بود به ســردخانه 
پزشــکی قانونی کارآگاهان سعید 17 
ســاله را که قاتل بود تحــت بازجویی 

قرار دادند.
ادعای شیطانی

ســعید که گریه می کــرد و مرتب 
ابراز پشیمانی داشت، گفت : وقتی 14 
سال داشتم به جشن تولد دوستم پوريا 

دعوت شدم. 
وی افزود:با اشــتیاق زیادی درآن 
شب به جشن رفتم و به اصرار دوستانم 
برای اولین بار مشــروب خوردم بعد از 
آن انگار تا صبح از هــوش رفته بودم و 

نمی‌دانستم چه بر سرم آمده است. 
قاتل ادامه داد: دو روز بعد  پوريا مرا 
ديد و مدعي شــد كه به خاطر مصرف 
مشــروب حالم بــد بــوده و در همان 
وضعيت مقتول به مــن تعرض كرده 

است.« 
ســعید با گریه افــزود: »دنیا روی 
سرم خراب شده بود نمی خواستم باور 

کنم ای کاش یک شــوخی بود  براي 
اطمينان سراغ دوستان ديگري كه در 
جشن تولد حضور داشتند رفتم وقتی 
ماجرا را از آنها پرسيدم دیدم همه آنها 
حرف پوريا را تأييد می کنند با ناراحتی 
و عصبانیــت نزد رضا رفتــم و وقتي از 
خود رضا پرسيدم او به جای اینکه ابراز 
پشیمانی کند گستاخانه لبخندي زد و 
رفت.  پسر گریان گفت: خيلي كلنجار 
رفتم تا ماجرا را فراموش كنم، اما هربار 
كه دوستانم را مي‌ديدم، آنها مرا تحقير 
ميك‌ردند و خود رضا با تكيه‌پراني از من 
مي‌خواست تا مشروب بخوريم و تفريح 
كنيم. اين رفتارها بود كــه مرا به فكر 

انتقام انداخت.«
شب قتل

سعید در خصوص قتل گفت: »شب 
حادثه رضا تماس گرفت و از من خواست 
به پارك بروم. وقتي او را ديدم با شالي كه 
همراه داشتم از پشت سر دور گردنش 
انداختم. بيهــوش روي زمين افتاد. از 
ترس اينكه به هوش نيايد با دو تســمه 
گردنش را محكم بســتم و جسدش را 
پشت شمشادها كشــاندم و رها كردم. 
وقتي به خانه رفتم، ماجرا را براي پدرم 
تعريف كردم و از او كمك خواســتم. او 
قصد داشــت با پليس تماس بگيرد كه 
از خانه فرار كردم و ســراغ پوريا رفتم و 
با هم به پارك رفتيــم. جنازه را در كي 
يكسه خواب گذاشتم تا آن را با ماشين 
پدرم به خارج از شــهر منتقل كنم كه 

پليس رسيد.«
در دادگاه

بازپــرس جنایی پس از شــنیدن 

اعترافات ســعید و بازســازی صحنه 
جنایت با توجه به اینکه وی زیر 17 سال 
سن داشــت او را روانه کانون اصلاح و 

تربیت تهران کرد .
پس از صدور کیفرخواست پرونده 
این جنایت به شعبه دهم دادگاه کیفری 

یک استان تهران فرستاده شد.
در این مرحله ســعید اولین بار در 
حالی محاکمه شــد که خانــواده رضا 
اصرار به قصاص کردند و گفتند حاضر به 
گذشت نیستند و سعید را یک دروغگو 

خواندند.
سعید نیز در جایگاه همان ادعاهای 
شیطانی را مطرح کرد و ابراز پشیمانی 

کرد.
نجات از قصاص

قضــات عالیرتبه جنایــی با وجود 
درخواست قصاص از سوی اولیای دم 
بنا به ماده 91 قانون مجازات اســامی 
)متهمین زیر 18 سال از قصاص معاف و 
به حبس و دیه محکوم میشوند( سعید 
را به زنــدان  و پرداخــت ديه محكوم 

کردند .
نقض حکم

این حکم با اعتــراض اولیای دم به 
دیوانعالی کشور ارجاع داده شد و قضات 
دیوان رای دادگاه کیفری را نپذیرفتند 
و حکم رهایی از قصاص سعید را نقض 

کردند.
تکرار حکم

سعید بار دیگر در شعبه هفتم دادگاه 
کیفری یک استان تهران محاکمه شد 
که این بار نیز وی از سوی هیات قضایی 

آن شعبه به حبس و دیه محکوم شد.

حکم قصاص
حکم رهایی سعید از قصاص باز هم  با 
اعتراض اولیای دم در دیوان نقض شد و 
این قاتل برای سومین بار در شعبه پنجم 
دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه رفت .
او در آخرین دفاعــش گفت :»باور 
کنید نقشــه‌اي براي قتل نداشــتم و 
مي‌خواستم مقتول را بترسانم تا دست 
از متلک‌پراني بردارد. این شــد که روز 
حادثه شــال را دور گردنش انداختم و 
بعد از آن از ترس اينكه بلند نشــود و با 
هم درگير نشــويم، دو تسمه گردنش 
انداختــم. نمی دانســتم قتــل حرام 
اســت و مجازاتش قصاص است. حالا 
توبه کرده‌ام و از خــدا و پدر و مادر رضا 
مي‌خواهم مرا ببخشند تا جاي پسرشان 
نوكری کنم. اگر رضايت ندهند خونم 
حلال. از دادگاه مي‌خواهم هر چه زودتر 
تكليفم را معين كننــد، چون محيط 
كانون برايم كلافهك‌ننده و خستهك‌ننده 

است.« 
در پایان هیات قضایی بنا به گزارش 
پزشکی قانونی که ســعیدزمان قتل 
ماهیت جرم را درک می‌کرد و گواهی 
شــاهدان حادثــه، وی را بــه قصاص 

محکوم کرد. 
این حکم بــه دیوان عالی کشــور 
فرستاده شــد و با وجود اعتراض متهم 

این رأی مورد تأیید قرار گرفت. 
بنابه ایــن گــزارش؛ در صورتیکه 
ســعید نتواند رضایت اولیــای دم را 
 جلــب کنــد بــه زودی قصــاص 

خواهد شد. 

سعید 17 ساله اعدام می شود

ادعای شیطانی در جنایت پارک 
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گروه حوادث: بانــد دزدان خودروهای 
تهرانی ها از سوی یک زندانی هدایت می‌شد.

این دزدان پس از ســرقت با جعــل و تغییر 
پلاک، آنهــا را در شــهرهای دیگــر به فروش 

می‌رساندند.
چندی قبل ماموران پلیــس آگاهی تهران 
با تحت نظر قــرار دادن ســارقان حرفه‌ای که 
به تازگی از زندان آزاد شــده بودنــد در جریان 
سرقت‌های ســریالی خودروها از سوی یکی از 

دزدان قرار گرفتند.
ماموران در گام نخست پی‌‎بردند که دزدان 
پس از سرقت خودروهای مختلف از قبیل تویوتا 
هایلوکس، نیسان، پیکاب، زانتیا و پژو در تهران 
اقدام به جعل مدارک و نصب پلاک‌های جعلی 
روی خودروها کرده و سپس آنها را در شهرهای 

جنوبی و غربی به فروش می‌رسانند.
تجسس‌های پلیسی نشــان از آن داشت 
که دزدان اهل شــهرهای دیگر هســتند که 
با سفر به شــهرهای اطراف تهران به صورت 
موقت زندگی جدیدی را آغاز کرده و دست به 

سرقت در تهران می‌زنند. ردیابی‌های پلیسی 
برای دســتگیری متهمان کلید زده شــد تا 
اینکه کارآگاهان روز 20 آبان ماه سال جاری 
پی‌بردند یکی از دزدان با خودروی ســرقتی 
پای در منطقه تهرانپارس گذاشته که در این 
مرحله مامــوران در عملیاتی غافلگیرانه این 

سارق جوان را دستگیر کردند.
میثم ابتدا سعی داشت با داستانسرایی‌هایش 
خود را بیگنــاه معرفی کند اما وقتــی در برابر 
مدارک پلیسی قرار گرفت به ناچار لب به سخن 

باز کرد.
میثم در اعترافاتش گفت: 6 خودروی سرقتی 
را از همدستانم خریدم و پس از جعل مدارک و 
پلاک خودروها با سند نمره کردن آنها اقدام به 

فروش خودروهای سرقتی کردم.
 ماموران در این مرحله پی بردند که میثم برای 
خرید یک خودروی سرقتی پای در تهرانپارس 
گذاشته است که همین کافی بود تا میثم تحت 
نظر ماموران در محل قرار با ســعید حاضر شود 
و وقتی ســعید برای فروش خودروی سرقتی 

پای در محل قرار گذاشــت از ســوی ماموران 
دستگیر شد.

ســعید نیز پس از دســتگیری با خودروی 
سرقتی راهی جز اعتراف پیش روی خود نداشت 
و ادعا کرد پس از جعل پلاک خودروی سرقتی 
قصد فروش آن به میثم را داشــتم که دستگیر 

شدم.
ســعید نیز در ادامه تحقیقات 2 عضو دیگر 
این بانــد را که بــه صورت حرفه‌ای دســت به 
سرقت خودروها می‌زدند شناســایی کردند و 
در 2 عملیات همزمان در تهران و مهرشهر کرج 
دستگیر شدند و در بازرسی از داخل خانه یکی 
از دزدان ابزار و یک شــاه کلید که برای سرقت 

خودروها استفاده می‌شد به دست آمد.
 کارآگاهان در گام بعدی با توجه به اطلاعات به 
دست آمده پی بردند که یکی دیگر از اعضای این 
باند که حمید نام دارد به صورت حرفه‌ای اقدام 
به ســرقت و جعل مدارک خودروهای سرقتی 
کرده و آن را در شهرهای جنوبی و غربی کشور به 

فروش می‌رساند.

بدین ترتیب ردیابی‌ها کلید زده شد و خیلی 
زود پنجمین عضو این باند در عملیات پلیسی 

دستگیر شد.
حمید کــه راهی جــز اعتراف نداشــت به 
ماموران گفت: من نقشی در سرقت‌ها نداشتم 
و تنها 3 خودروی سرقتی را از دزدان خریداری 
کرده و آنها را به قیمت یک میلیون و 500 هزار 
تومان به 2 مرد جوان که اکبــر و آرش نام دارند 

فروختم و دیگر هیچ نقشی در این باند نداشتم.
در ادامه تحقیقات مشــخص شد که آرش 
یکی از سارقان سابقه‌دار است که از چندی قبل 

به خاطر سرقت در زندان است و سرکردگی این 
باند حرفه‌ای را به عهده دارد.

ماموران وقتی به سراغ آرش در زندان رفتند 
اصرار داشــت که در این مدت در زندان بوده و 
هیچ خلافی نکرده است اما خیلی زود مشخص 
شد این سارق حرفه‌ای زمانی‌که برای مرخصی 
از زندان بیــرون آمده اقدام بــه خرید و فروش 

خودروهای سرقتی کرده است.
بنا به این گزارش، تحقیقات پلیســی برای 
دســتگیری دیگر اعضای این باند حرفه‌ای که 
به‌صورت زنجیر به هم متصل هستند ادامه دارد.

گروه حوادث: مرد جوان کــه کاری جز پلیس بازی بلد 
نیست با آزادی از زندان دسیسه ماهرانه ای طراحی کرد.

این مرد در نقش مامور و با کمین در سایت دیوار دست به 
سرقت موتورهای گرانقیمت و سنگین می‌زد.

دزدی عجیب
چندی قبل پسر جوانی در تماس با ماموران پلیس تهران از 
ماجرای به سرقت رفتن موتور گرانقیمتش از سوی یک مامور 
قلابی پرده برداشت. پسر جوان به ماموران گفت: قصد فروش 
یک موتور سیکلت سنگین داشــتم به همین خاطر آن را در 
سایت دیوار آگهی کردم تا اینکه مرد جوانی با من تماس گرفت 

و خواست تا موتور را از نزدیک مشاهده کند.
وی افزود: وقتی مرد جوان در محل قــرار ملاقات آمد تا 
موتور را برای خرید بررسی کند ادعا کرد که مامور پلیس است 
و با تهدید دستگیری‌ام بخاطر داشتن موتور سنگین سوئیچ 
موتور را گرفت و ســوار بر موتور شد و ســپس ادعا کرد برای 

پیگیری به کلانتری محل مراجعه کنم.

پسر جوان ادامه داد: ابتدا ترســیده بودم که خودم را هم 
دستگیر کنند اما وقتی به کلانتری رفتم و پیگیر ماجرا شدم، 
فهمیدم که مرد جوان در نقش مامور قلابی مرا فریب داده و 

اقدام به سرقت موتور سیکلتم کرده است.
سرقت از اتباع خارجه

بدین ترتیب تیمی از مامــوران اداره یکم پلیس آگاهی 
تهران برای دستگیری سارق مامورنما وارد عمل شدند.

کارآگاهان در گام نخســت پی‌بردند که سارق مامورنما 
مردی 38 ساله است که با چرب زبانی و تهدید از چند جوان به 

بهانه خرید موتور سیکلت دست به دزدی زده است.
تجسس‌های پلیسی ادامه داشــت که مشخص شد مرد 
مامورنما در سناریوی دیگری به سراغ مردان افغان رفته و با 
تهدید اقدام به اخاذی و گرفتن گوشی موبایل و پول‌هایشان 

کرده است.
کارآگاهان در این شــاخه از تحقیقات متوجه شدند که 
سارق جوان با همدستی چند جوان دیگر سوار بر خودروی پژو 

206 مجهز به چرا ال ای دی در نقش پلیس سناریوی اخاذی 
از مردان افغان را به اجرا گذاشته‌اند.

تیم پلیسی در تحقیقات میدانی پای در محل‌های سرقت 
گذاشتند و در بررســی دوربین‌های مداربسته مشخص شد 
سارق حرفه‌ای با نصب پلاک‌های سرقتی روی خودروی پژو 

206 این نقشه را به اجرا رسانده است.
ماموران در این شاخه از تحقیقات آلبوم مجرمان سابقه‌دار 
را پیش روی طعمه‌های سارق حرفه‌‌ای قرار دادند و خیلی زود 
پلیس قلابی که بارها به خاطر سرقت در نقش مامور دستگیر 

شده بود را شناسایی کردند.
دستگیری سارق

بدین ترتیب کارآگاهان با شناســایی مخفیگاه متهم در 

عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری احمد 38 ساله شدند.
احمد ابتدا سعی داشت خود را بیگناه معرفی کند اما وقتی 

در برابر طعمه‌هایش قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز کرد.
این سارق گفت: هیچ کار و خلاف دیگری بجز پلیس بازی 
بلد نیستم و بعد از آزادی از زندان برای تامین هزینه زندگی‌ام 

مجبور به سرقت در نقش مامور قلابی شدم.
وی افزود: برای اجرای ســرقتم ابتدا چند پلاک خودرو 
ســرقت کردم و ســپس با نصب چراغ ال ای دی در جلوی 
خودروی پژو 206 به ســراغ مردان افغان می‌رفتم و در نقش 
مامور اقدام به اخاذی و سرقت گوشی موبایل، پول، ساعت و 

دستبند آنها می‌کردم به سرعت پا به فرار می‌گذاشتم.
احمد ادامه داد: در سناریوی دیگری برای اجرای نقشه‌ام به 
سراغ کسانیکه در سایت دیوار موتور سنگین آگهی کرده بودند 
می‌رفتم و وقتی در محل قرار و مشــاهده موتورها می‌رفتم 
خودم را پلیس معرفی می‌کردم و با تهدید دســت به سرقت 

موتورهای گرانقیمت می‌زدم.
بنا به این گزارش، بازپرس پرونده خواســت تا کسانیکه 
در دام فریبکاری این پلیس قلابی گرفتار شــده‌اند به اداره 
یکم پلیس آگاهی تهران مراجعه یا با شــماره 51055601 

تماس گیرند.

این دزد در نقش پلیس شکار می کرد

کمین عجیب زندانی قدیمی در سایت دیوار

پلیس تهران فاش کرد

ریاست باند سرقت از داخل زندان

دستگیری 207 شرور خطرناک 
تهران

رییس پلیس پایتخت کشور در جریان طرح 
سراسری دستگیری اراذل و اوباش، ۲۰۷ نفر از 

اراذل و اوباش سطح پایتخت دستگیر شدند.
سردار حسین رحیمی در مرحله پنجم طرح 
سراسری اراذل و اوباش و مزاحمین محلات اظهار 
داشت: در جریان این طرح که به صورت سراسری 
انجام گرفت با تــاش مامــوران پلیس امنیت 
تهران بزرگ ۳۶ قبصه اســلحه جنگی و شکاری 
و ۲ باند قاچاق سلاح‌های غیر مجاز و مواد مخدر 
متلاشی شدند. وی گفت: در جریان این طرح ۳۰ 
واحد صنفی که مراکز حضور اراذل اوباش بودند 
پلمب شده و یا در حال پلمپ است. همچنین ۹۸ 
بوستان و ۷۲ باشگاه بدنسازی علی رغم تذکراتی 
که به ان‌ها داده بودیم و محل تردد اوباش بودند 

نیز تعطیل شدند.
سردارحســین رحیمــی در ادامــه افزود: 
درجریان ایــن طرح ۱۳ واحــد صنفی متخلف 
که در این واحد‌ها تخلف می‌کردند مثل خرید و 

فروش مواد مخدر وامثالهم پلمپ شدند.
وی در ادامه افزود: حدود ۳۰ تا ۴۰ مرکز دیگر 
که محل حضور اراذل واوباش بودند یا مراکزی که 
درآن تخلفات دیگری صــورت می‌گرفت پلمپ 

شدند و یا درحال پملپ هستند.
رئیــس پلیس پایتخــت گفــت: در کل ۹۸ 
بوستان مورد پاکســازی قرار گرفت، ۷۲ باشگاه 
بدنســازی که علی رغم تذکرات و تعهد‌هایی که 
خودشان داشــتند محل تردد و حضور اراذل و 
اوباش بود مورد بررســی قرار گرفت. ۱۸۱ قهوه 
خانه وســفره خانه نیز مودر بازرســی و بررسی 
قرار گرفت واین دسته از اراذل و اوباش که برای 
خانواده‌ها ومحله‌ها ایجــاد مزاحمت می‌کردند 
دستگیر شدند. ســردار رحیمی در ادامه افزود: 
ما تقریبا ۲ مورد آتــش زدن خودرو‌های مردم را 
داشتیم در دو منطقه بهارستان و منطقه عبدل 
آباد که هردوی این گروه که البته گروه هم نبودند 
بلکه نفراتی بودند که تعدادی خودرو را به آتش 
کشــیدند و دارای اختلالات روانی بودند که این 

افراد دستگیر شدند.
وی گفت: حدود ۸ گروه از افرادی که دستگیر 
شــدند جزو گروه‌هایی هســتند که یا درمحل 
تخریب ایجاد می‌کردند یا مزاحمت برای نوامیس 
ایجاد می‌کردند و یا در واحد‌های صنفی حضور 
داشــتند که همه این افراد تماماً دستگیر شدند. 
خوشبختانه با دستگیری این افراد اقدام موثری 
دربرقراری نظم وامنیــت درمحله‌های مختلف 

تهران را شاهد هستیم.
ســردار رحیمی افزود: به نظر مــن درواقع 
بایستی برخورد‌ها برای اراذل واوباشی که تکرار 
جرم دارند و دستگیر شده وبه زندان رفته‌اند باید 

قوی‌تر باشد.
رئیس پلیس پایتخت گفت: متاسفانه هزینه 
جرم برای مجرمان خیلی پایین است، اما پلیس 
از کار خود عقب نمی‌نشیند و با قدرت با اراذل و 

اوباش برخورد می‌کنیم.
ســردار رحیمی با بیان اینکه در میان اراذل 
و اوباش دستگیر شــده دو نفر در سطح یک قرار 
دارند، افزود: اراذل واوباش ســطح یک توســط 
پلیس امنیــت پایتخت کنترل می‌شــوند واین 
افراد باید به طور مکرر بــه پلیس امنیت مراجعه 
وتحت آموزش قرار بگیرنــد همه این افرادی که 
اینجا هســتند دستگیر شــده‌اند، تحت کنترل 
قرار گرفته‌اند همچنین درسطح دو و سه توسط 

کلانتری‌ها و پایگاه‌ها درحال کنترل هستند.
    

جزییات تیرباران مردی در اهواز
فرمانده انتظامی خوزســتان از دســتگیری 

عامل تیراندازی منجر به قتل در اهواز خبر داد.
ســردار حیدر عباس‌زاده گفت: در پی اعلام 
مرکز فوریت‌های پلیســی 110 مبنی بر وقوع 
تیراندازی منجر به قتل در یکی از مناطق اهواز، 
بلافاصله ماموران پلیس تحقیق و بررسی موضوع 

را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در بررسی‌های اولیه پلیس مشخص 
شد که قاتل با یک قبضه سلاح جنگی به سوی فرد 
مقتول، تیراندازی و وی را مصدوم کرده که فرد 
مصدوم به علت شدت جراحات وارده فوت کرده 
است. مأموران انتظامی کلانتری 21 شهرستان 
اهواز با انجام اقدامات تخصصی بلافاصله مخفیگاه 
متهم را شناســایی و با هماهنگی قضائی در یک 

عملیات ضربتی وی را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی خوزســتان با بیان اینکه در 
بازرسی ار مخفیگاه متهم اسلحه به کار رفته در 
قتل کشف شده، تصریح کرد: متهم در تحقیقات 
اولیه پلیس به بزه انتسابی اعتراف و انگیزه خود 
را اختلافات شــخصی عنوان کرد. متهم پس از 
تکمیل پرونده جهت ســیر مراحل قانونی راهی 

مرجع قضائی شد.

اخبار حوادث
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